
پرسش ۱۰۰: سوالاتی در مورد اسلام، قرآن و سایر موارد. 

السؤال/ ١٠٠: السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 
أمّـا بـعد، فھـذه مجـموعـة مـن الأسـئلة الـتي نـرجـو مـن سـماحـتكم الـجواب عـلیھا فـي 
أقـرب فـرصـة؛ لأجـل النشـر فـي مـقالـة عـن دعـوة سـماحـتكم وجـماعـة أنـصار المھـدي 
(ع)، وقـد أبـدت عـدد مـن الجـرائـد الأمـریـكیة الـمعروفـة،كـالـنیویـورك تـایـمز، والـواشـنطن 

بوست، ونیوزویك رغبتھم بنشر الموضوع([386]) ودمتم. 
المرسل زیاد قاسم الزبیدي - صحفي مستقل  - نیویورك - الولایات المتحدة 

سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. 
و امـا بـعد، مجـموعـه ای از سـؤالات که امیدواریم حـضرتـعالی در اسـرع وقـت پـاسـخ دهید 
تـا در قـالـب مـقالـه ای در خـصوص دعـوت شـما و جـماعـت انـصار مهـدی(ع) منتشـر گـردد. 
چـندین روزنـامـه ی مـعروف آمـریکایی مـانـند نیویورک تـایمز، واشـنگتن پسـت و نیوزویک 

تمایل خود را برای انتشار این موضوع کرده اند([387]). پایدار باشید. 
فرستنده: زیاد قاسم الزبیدی-روزنامه نگار مستقل - نیویورک - ایالات متحده 

س١: نرجو منكم التعریف بسماحتكم بصورة مختصرة لجمھور غربي. 

سوال ۱: از شما تقاضا داریم به طور مختصر خود را برای مردم  غرب معرفی کنید. 

ج: إسـمي ھـو أحـمد، كـنت أعـیش فـي مـدیـنة الـبصرة فـي جـنوب الـعراق، وأكـملت 
دراسـتي الأكـادیـمیة وحـصلت عـلى شـھادة بـكلوریـوس فـي الـھندسـة الـمدنـیة، ثـم انـتقلت 
إلـى الـنجف الأشـرف وسـكنت فـیھا لـغرض دراسـة الـعلوم الـدیـنیة، وبـعد اطـلاعـي عـلى 
الحلـقات الدـراسیـة والمـنھج الدـراسيـ فيـ حوـزة النـجف وجدـت أنّ التـدریسـ متـدنٍ (لا 
أقـل بـالنسـبة لـي أو بحسـب رأیـي)، كـما وجـدت أنّ فـي الـمنھج خـللاً كـبیراً، فـھم 



یـدرسـون الـلغة الـعربـیة والـمنطق والـفلسفة وأصـول الـفقھ وعـلم الـكلام (الـعقائـد) 
والـفقھ (الأحـكام الشـرعـیة)، ولـكنھّم أبـداً لا یـدرسـون الـقرآن الـكریـم أو الـسنة الشـریـفة 
(أحـادیـث الـرسـول محـمد(ص) والأئـمة(ع))، وكـذا فـإنـّھم لا یـدرسـون الأخـلاق الإلھـیة 

التي یجب أن یتحلىّ بھا المؤمن. 

جــواب: اســمم احــمد اســت و در شهــر بــصره در جــنوب عــراق زنــدگی می کردم. 
تحصیلات دانـشگاهی خـود را بـا مـدرک لیسانـس مـهندسی عـمران بـه پـایان رسـانیدم. 
سـپس بـه نـجف نـقل مکان کردم و در آنـجا بـا هـدف تحصیل عـلوم دینی سـاکن شـدم. پـس 
از شــرکت در کلاس هــای درس و اطــلاع از روش تــدریس در حــوزه ی نــجف، دیدم که 
تـدریس در آنـجا کم ارزش و بی مـحتوا اسـت (حـداقـل بـرای مـن یا بـه نـظر مـن). فهمیدم که 
نـقص بـزرگی در روش آنـها وجـود دارد؛ آنـها زبـان عـربی، مـنطق و فـلفسه، اصـول فـقه، عـلم 
کلام (عـقاید) و فـقه (احکام شـرعی) را تـدریس می کنند، ولی بـه هیچ عـنوان قـرآن کریم و 
همچنین ســنّت شــریف (احــادیث پیامــبر خــدا حــضرت محــمد(ص) و ائــمه(ع)) را مــورد 
مـطالـعه قـرار نمی دهـند و همینطور اخـلاق الهی را نیز تـدریس نمی کنند؛ اخـلاقی که هـر 

مؤمنی باید به آن آراسته گردد. 

ولـذا قـرّرت الاعـتزال فـي داري ودراسـة عـلومـھم بنفسی دون الاسـتعانـة بـأحـد، فـقط 
كنت معھم وأواصل بعضھم ویواصلوني. 

بـنابـراین گـوشـه  نشینی در خـانـه ام را بـرگـزیدم و بـدون اینکه از کسی کمک بـخواهـم، 
عـلوم آنـها را خـودم بـه تـنهایی خـوانـدم؛ فـقط بـا آنـها در ارتـباط بـودم و بـا بـرخی از آنـها مـراوده 

داشتم و برخی از آنها نیز با من رفت و آمد می کردند. 

أمّـا سـبب الـتحاقـي بـالـحوزة الـعلمیة فـي الـنجف، فـھو أنـّي رأیـت رؤیـا بـالإمـام 
المھـدي (ع)، وأمـرنـي فـیھا أن أذھـب إلـى الـحوزة الـعلمیة فـي الـنجف، وأخـبرنـي فـي 

الرؤیا بما سیحصل لي، وحدث بالفعل كل ما أخبرني بھ في الرؤیا. 



امـا عـلت رفـتنم بـه حـوزه ی علمیه ی نـجف این بـود که امـام مهـدی(ع) را در خـواب دیدم 
و بـه مـن دسـتور داد که بـه حـوزه ی علمیه ی نـجف بـروم و در خـواب بـه مـن خـبر داد که چـه 
نتیجه ای بـه دسـت خـواهـم آورد و هـر آنـچه در رؤیا بـه مـن اطـلاع داده شـد بـود، هـمه بـه 

واقعیت پیوست. 

س٢: ما ھي الأھداف الرئیسیة لدعوتكم ؟ 

سوال ۲: اهداف اصلی دعوت شما چیست؟ 

ج: ھـدف الـدعـوة ھـو ھـدف الأنـبیاء(ع) نـوح وإبـراھـیم ومـوسـى وعیسـى ومحـمد، 
أن ینتشـر الـتوحـید الـحقیقي الـذي یـرضـاه الله وأن تـملأ الأرض قسـطاً وعـدلاً بـعد أن 

ملئت ظلماً وجوراً. 

جــواب: هــدف این دعــوت هــمان هــدف انبیا(ع)، نــوح، ابــراهیم، مــوسی، عیسی و 
محـمد می بـاشـد؛ اینکه تـوحید واقعی که مـورد رضـایت خـداونـد اسـت منتشـر شـود و زمین از 

کنده شده است.  قسط و عدل پُر شود بعد از اینکه از ظلم و جور آ

س٣: متى بدأتم بالدعوة وأین وماذا كانت الظروف آنذاك ؟ 

سوال ۳: دعوت را چه موقع و از کجا شروع کردید و امکانات شما چه بود؟ 

ج: الـدعـوة بـدأت فـي نـھایـة عـام ١٩٩٩ م فـي الـنجف فـي الـحوزة الـعلمیة، وبـدأت 
بـالانـتشار وبـشكل عـلني قـبل سـقوط الـطاغـیة بعشـرة أشھـر تـقریـباً، وحـاول الـطاغـیة 

صدام اعتقالي وقتلي، ولكن الله وبفضلھ ومنھّ عليَّ حفظني ([388]). 

جـواب: این دعـوت در اواخـر سـال ۱۹۹۹ م در نـجف در حـوزه ی علمیه شـروع و انـتشار 
علنی آن تـقریباً ده مـاه قـبل از سـقوط صـدام صغیانـگر آغـاز شـد. صـدام طغیانـگر اقـدام بـه 



دسـتگیری و کشتن مـن نـمود که خـداونـد مـتعال بـا فـضل و مـنّت خـویش مـرا حـفاظـت 
فرمود([389]). 

س٤: ذكـرتـم أنـّكم درسـتم فـي الـحوزة الـعلمیة فـي الـنجف، فـمن كـان الـعلماء الـذیـن 
درسوكم؟ وھل أكملتم الدراسة ؟ 

سـوال ۴: گفتید در حـوزه ی علمیه ی نـجف درس خـوانـدید؛ عـلمایی که بـه شـما درس 
دادند چه کسانی بودند و آیا درس خود را به پایان رساندید؟ 

ج: كــنت فــي الــحوزة الــعلمیة فــي الــنجف وبــین عــلمائــھا كــما كــانــت مــریــم 
المقدّسة(ص) في الھیكل وبین علماء الیھود. 

جـواب: مـن در حـوزه ی علمیه ی نـجف و در بین عـلمایش بـودم هـمان طـور که مـریم 
مقدس(ع) در هیکل و در بین علمای یهود بود. 

س٥: ما ھي الخطوات التي اتبعتموھا في إصلاح الحوزة العلمیة وھل نجحت؟ 

سـوال ۵: چـه اقـدامـاتی در اصـلاح حـوزه ی علمیه انـجام دادید و آیا در این اصـلاحـات 
موفق بودید؟ 

ج: مـحاولـتي الإصـلاح فـي الـحوزة الـعلمیة كـانـت فـي بـدایـة الـدعـوة وقـبل أن تـصبح 
علنیة، وكانت تتركز على ثلاثة محاور ھي: 

جـواب: تـلاش هـای مـن بـرای اصـلاح حـوزه ی علمیه در شـروع دعـوت و قـبل از انـتشار 
علنی آن صورت گرفت. این اصلاحات بر سه محور متمرکز شده بود: 

١- الإصلاح العلمي: وقد استخدمت فیھ وسیلتین: 



۱- اصلاحات علمی: که برای انجام آن، از دو ابزار استفاده نمودم: 

الأولـى: ھـي كـتابـة كـتاب اسـمھ «الـطریـق إلـى الله»، وقـد أثـر تـأثـیراً جـیداً، وتـأثـر بـھ 
الشـیخ محـمد الـیعقوبـي وكـان مـعجباً بـھ ویـریـد إعـادة نشـره، كـما نـقل لـي بـعض 

الشیوخ والسادة من أتباعھ في حینھا. 

اول: نـوشـتن کتابی بـه نـام «سـرگـردانی یا مسیر بـه سـوی خـدا» که تـأثیر بسیار خـوبی بـر 
جـای گـذاشـت. شیخ محـمد یعقوبی تـحت تـأثیر آن قـرار گـفت و بـه آن عـلاقـه ی شـدیدی 
نـشان داد و آن گـونـه که بعضی از شیوخ و سـادات پیرو او بـه مـن اطـلاع دادنـد خـواسـتار 

چاپ و توزیع مجدد آن شد. 

والـثانـیة: ھـي الـكلام ومـناقـشة الـطلبة والـعلماء حـول الخـلل الـعلمي الـموجـود، وكـان 
یـعینني بـذلـك مـن كـانـوا یـؤمـنون بـي، وبـعض مـن كـانـوا مـتأثـریـن بـكلامـي والـحق الـذي 

كنت أقولھ. 

دوم: بـحث و گـفت وگـو بـا طـلبه هـا و عـلما در خـصوص نـقایص علمی مـوجـود. بـرخی از 
کسانی که بـه مـن ایمان داشـتند، مـرا در این زمینه یاری نـمودنـد و بـرخی دیگر تـحت تـأثیر 

سخن من و حقی که می گفتم قرار گرفتند. 

٢- الإصـلاح الـعملي: وھـو یـتعلق بـالأمـر بـالـمعروف والنھـي عـن الـمنكر، وأضـرب 
لـك مـثالاً عـلى ذلـك ھـو عـندمـا قـام الـطاغـیة صـدام بـتنجیس الـقرآن، عـندمـا كـتبھ بـدمـھ 
الـنجس والمسـلمون مجـمعون عـلى أنّ الـدم نـجس، والـقرآن یحـرم تـنجیسھ، طـالـبت 
فـي حـینھا بـاتـخاذ الـعلماء مـوقـفاً عـلى الأقـل بـإصـدار بـیان، ولـكنھّم اعـتذروا بـالـتقیة 
فـكانـت نـفوسـھم أعـزّ عـندھـم مـن الـقرآن، ولـو كـانـوا یـؤمـنون أن: لا قـوّة إلاّ بـا ؛ 
لاتخـذوا مـوقـفاً وتـیقنّوا أنّ الله سـیدافـع عـنھم. وأنـا شـخصیاً اتخـذت مـوقـفاً، وكـنت 
اسـتنكر ھـذا الـفعل الـخبیث مـن الـطاغـیة صـدام، وقـلت مـرّات مـتعددة وفـي خـطبي فـي 
الـمجالـس: إنّ صـدّام كـتب مـوتـھ بـیده عـندمـا كـتب الـقرآن بـدمـھ الـنجس. وبـدل أن 



یـعینونـي بـدأوا یـبتعدون عـنيّ وطـردنـي أحـدھـم بـطریـقة مـؤدبـة !! لأنـّھ كـان یـخاف أنّ 
صداماً إذا أخذني لیعدمني أن یعدمھ معي؛ لأنھّ سمع كلامي على الطاغیة صدام !! 

۲- اصـلاحـات عملی: که در زمینه ی امـر بـه مـعروف و نهی از منکر می بـاشـد. مـثالی 
می زنـم: هـنگامی که صـدام سـرکش اقـدام بـه نـجس کردن قـرآن نـمود و وقتی بـا خـون 
نـجسش قـرآن را نـوشـت در حـالی که تـمام مسـلمانـان اتـفاق نـظر دارنـد که خـون نـجس 
اسـت و حـرام اسـت که قـرآن نـجس شـود، از عـلمای نـجف درخـواسـت کردم که حـداقـل بـا 
صــدور بیانیه ای، اعــلام مــوضــع نــمایند؛ ولی آنــها تقیه را بــهانــه کردنــد در حــالی که 
جـان هـایشان بـرایشان از قـرآن عـزیزتـر بـود. اگـر ایمان داشـتند که هیچ قـوت و نیرویی 
نیست مــگر از طــریق خــداونــد مــتعال، مــوضــع گیری می کردنــد و یقین می داشــتند که 
خـداونـد از آنـها دفـاع خـواهـد نـمود. مـن شـخصاً مـوضـع گیری نـمودم و از این عـمل خبیث 
صـدام اعـلام انـزجـار نـمودم و بـارهـا در سـخنانـم در مـجالـس گـفتم که صـدام آن هـنگام که 
قـرآن را بـا خـونـش نـجس نـمود، مـرگـش را بـا دسـت خـودش امـضا نـمود. آنـها بـه جـای اینکه 
مـرا یاری دهـند، از مـن کناره گـرفـتند و یکی از آنـها مـحترمـانـه مـرا از خـود رانـد!! چـرا که 
می تـرسید که اگـر صـدام مـرا دسـتگیر کند، مـرا اعـدام و او را هـم هـمراه مـن اعـدام نـماید؛ 

چون او سخن من را در مورد صدام طغیانگر شنیده بود!! 

على كل حال في ھذا المجال (الإصلاح العملي) لم أجد أي استجابة منھم. 

به هر حال در این زمینه (اصلاح عملی) پاسخ مثبتی از سوی آنها دریافت نکردم. 

٣- الإصـلاح الـمالـي: وھـو یـتعلق بـإنـفاق أمـوال الـصدقـات عـلى الـفقراء. وھـذا كـان 
آخـر الـمطاف قـبل أن تـصبح الـدعـوة عـلنیة، ووجـدت فـیھ كـثیریـن جـدّاً مـن طـلبة 
الـحوزة الـعلمیة مـمن نـصرونـي، قـلیل جـداً مـنھم لأجـل الـفقراء، والأكـثر لأنـّھم ھـم 
أنـفسھم كـانـوا یـعانـون مـن الـتمییز فـي الـعطاء الـمالـي الـذي كـان یـمارس فـي الـحوزة 

العلمیة. 



۳- اصلاـحـات مـالی: که در زمینه ی انـفاق اموـال صدـقـات بـه فـقرا می بـاشدـ. این آخـرین 
حـرکت قـبل از علنی شـدن دعـوت بـود. در این زمینه بسیاری از طـلبه هـای حـوزه ی علمیه 
مـرا یاری دادنـد؛ تـعداد بسیار کمی از آنـها از بـابـت فـقرا و تـعداد زیادی بـه خـاطـر خـودشـان 

بود که از چگونگی مصرف اموال که در حوزه رایج بود، در رنج و سختی بودند. 

وفـي ھـذا الـمجال تـحققت نـتائـج یسـیرة بـعد أن خـضت بنفسـي أو بـعض أنـصاري مـن 
طـلبة الـحوزة الـعلمیة مـفاوضـات مـریـرة مـع الـمرجـعیات الـدیـنیة فـي الـنجف، ومـن ھـذه 
الـمرجـعیات السـید السـیستانـي، والسـید محـمد سـعید الـحكیم، والشـیخ محـمد إسـحاق 

الفیاض. 

در این زمینه نـتایج ضعیفی حـاصـل شـد آن هـم پـس از اینکه خـودم یا بعضی از انـصارم 
از طـلاب حـوزه ی علمیه بـحث هـای تلخی را بـا مـراجـع دینی نـجف انـجام دادیم؛ مـراجعی 

نظیر  سید سیستانی، سید محمد سعید حکیم و شیخ محمد اسحاق فیاض. 

وكـان أكـثرھـم اسـتجابـة بـالـلسان والـقول ھـو الشـیخ الـیعقوبـي، ولـم یـجادل، بـل 
ـره أحـد الـمؤمـنین بـي فـي  اعـترف بـالخـطأ وقـال نـحن نـحتاج لـلإصـلاح الـمالـي، عـندمـا ذكَّ

حینھا بسیاسة أمیر المؤمنین علي(ع) المالیة. 

از میان آنـها، شیخ محـمد یعقوبی کسی بـود که بیشترین تـأیید زبـانی و کلامی را از مـا 
نـمود؛ او جـدال و دشمنی نکرد و حتی بـه خـطا نیز اعـتراف نـمود و پـس از اینکه یکی از 
مـؤمنین بـه مـن او را بـه یاد سیاسـت مـالی امیر الـمؤمنین حـضرت علی(ع) انـداخـت، ابـراز 

داشت که ما به اصلاحات مالی نیاز داریم. 

وعـلى كـل حـال فـالـنتائـج الـفوریـة فـي كـل ھـذه الـمحاور كـانـت یسـیرة ولـم یـكن الـقوم 
یریدون السیر خطوات إلى الأمام ([390]). 



بـه هـر حـال نـتایج بـه دسـت آمـده در هـمه ی این مـوارد بسیار ضعیف بـود و آنـها تـمایلی 
برای حرکت در مسیر امام(ع) از خود نشان ندادند([391]). 

س٦: كـیف كـانـت عـلاقـتكم بـبعض الـمراجـع الـمعروفـین فـي الـنجف وغـیر الـنجف ؟ 
وماذا عن الآن؟ 

سـوال ۶: رابـطه ی شـما بـا مـراجـع مـعروف در نـجف و سـایر جـاهـا چـگونـه بـود؟ و در حـال 
حاضر چگونه است؟ 

ج: كـانـت لا بـأس بـھا، أمّـا الآن فـمعظمھم یـطالـبون بـاعـتقالـي أو قـتلي، وقـد أفـتى 
بعضھم علناً بھدر دمي، كالحائري في إیران([392]). 

جـواب: مشکلی نـداشـتم و در حـال حـاضـر، بیشتر آنـها دسـتگیری و قـتل مـرا می خـواهـند 
و بعضی از آنها فتوای مهدور الدم بودنم را نیز داده اند، مانند حائری در ایران([393]). 

 س٧: ھل كانت ھناك محاولات لنظام صدام لملاحقتكم ؟ یرجى ذكرھا باختصار. 

سـوال ۷: آیا تـلاش هـایی از سـوی نـظام صـدام بـرای دسـتگیری و تعقیب شـما صـورت 
گرفت؟ لطفاً به طور مختصر بیان نمایید. 

ج: نـعم، واعـتقل بـعض مـن كـان لـھ عـلاقـة بـي وإن لـم یـكن مـن الـمؤمـنین بـي، بـل 
اعـتقلوا بـعد إعـلان الـدعـوة عـدداً مـن طـلبة الـحوزة وإن لـم تـكن لـھم عـلاقـة بـي، فـقط 
كـانـوا یـحققون مـعھم فـي مـحاولـة مـنھم لـلوصـول لـي واعـتقالـي، والحـمد   الـذي 

أخزى صدام وجنده وردھم خائبین. 

جـواب: بـله. حتی بعضی از کسانی که بـا مـن ارتـباط داشـتند و از مـؤمنین بـه مـن نـبودنـد 
و همچنین پـس از اعـلان دعـوت، تـعدادی از طـلاب حـوزه که ارتـباطی بـا مـن نـداشـتند نیز 



دسـتگیر شـدنـد. آنـها از این طـلبه هـا تحقیق می کردنـد تـا بـه مـن دسـترسی پیدا کنند و حـمد 
و سپاس مخصوص خداوندی است که صدام و سربازانش را خوار و ناکام نمود. 

س٨: مـا ھـو رأیـكم بـالحـرب الـتي أسـقطت نـظام صـدام ؟ والاحـتلال الأمـریـكي 
والعملیة السیاسیة الحالیة ؟ 

سـوال ۸: نـظر شـما در مـورد جنگی که مـوجـب سـقوط صـدام شـد چیست؟ همچنین در 
مورد اشغال گری آمریکا و سیاست فعلی عراق؟ 

ج: فـي الحـدیـث الـقدسـي عـن الله سـبحانـھ: (الـظالـم سـیف أنـتقم بـھ وأنـتقم مـنھ) 
([394])، فـصدام طـاغـیة ونـال جـزاءه مـن الله بـالسـیف، أمّـا تـنصیب الـناس فـأنـا لا أؤمـن 
بــھ، بــل أؤمــن بــتنصیب الله ســبحانــھ وتــعالــى لــلأنــبیاء والأوصــیاء(ع) وإن كــره 

الناس([395]). 

جـواب: در حـدیث قـدسی از خـداونـد سـبحان آمـده اسـت: «ظـالـم شمشیری اسـت که بـا 
آن انـتقام می گیرم و از او نیز انـتقام خـواهـم گـرفـت»([396]) صـدام، طغیان کرد و جـزایش از 
جـانـب خـداونـد بـا شمشیر بـود. امـا انـتخابـات تـوسـط مـردم، مـن اعـتقادی بـه آن نـدارم، بلکه 
بـه انـتخاب و انـتصاب انبیا و اوصیا(ع) تـوسـط خـداونـد سـبحان ایمان دارم؛ هـر چـند که 

مردم را خوش نیاید([397]). 

س٩: الانـتخابـات والـحكومـة ھـل شـاركـتم بـھا بـأي شـكل ؟ ومـا ھـي عـلاقـتكم 
بالحكومة ؟ 

سـوال ۹: آیا شـما بـه شکل خـاصی در انـتخابـات و حکومـت مـشارکت می کنید؟ رابـطه ی 
شما با دولت چطور است؟ 



ج: لـم نـشارك بـأي شـكل فـي الانـتخابـات أو الـحكومـة، وكـل فـترة مـن الـزمـن تـقوم 
الـحكومـة بھـدم أحـد دور الـعبادة الـخاصـة بـالأنـصار وبـاعـتقال عـدد مـنھم، وأخـیراً تـم 
إغـلاق الـمكتب الـخاص بـالأنـصار فـي الـنجف واعـتقال عشـرات الأنـصار فـي الـنجف 
قـبل أحـداث الـزركـة، وكـان مـن ضـمن الأنـصار الـمعتقلین السـید حـسن الحـمامـي، وھـو 

من كبار علماء النجف، ونجل المرجع الدیني الراحل السید محمد علي الحمامي. 

جــواب: بــه هیچ شکلی در انــتخابــات و حکومــت شــرکت نمی کنیم و هــر از گــاهی 
حکومتی هـا اقـدام بـه تخـریب مسجـدهـای خـاص انـصار و بـازداشـت تـعدادی از آنـها 
می کنند و اخیرا قـبل از حـوادث زرگـه اقـدام بـه بسـتن مکتب انـصار در نـجف و دسـتگیری 
ده هـا تـن از انـصار نـموده انـد؛ از جـمله انـصاری که دسـتگیر شـدنـد سید حـسن حـمامی که از  

بزرگان علمای نجف و فرزند مرجع دینی مرحوم سید محمد علی حمامی، می باشد. 

س١٠: مـا عـلاقـتكم بـالأحـزاب والحـركـات السـیاسـیة الـمتواجـدة عـلى الـساحـة 
العراقیة ؟ المجلس الأعلى ؟ الدعوة ؟ التیار الصدري ؟ الفضیلة ؟ وغیرھا ؟ 

سـوال۱۰: رابـطه ی شـما بـه احـزاب و حـرکت هـای سیاسی مـوجـود در عـراق مـانـند 
مجلس اعلی، الدعوه، جنبش صدری، فضیله و سایرین چگونه است؟ 

ج: ھم مدعوون كغیرھم من الناس إلى الإیمان بھذه الدعوة. 

جــواب: آنــها هــم هــمانــند  ســایر مــردم  بــه ایمان آوردن بــه این دعــوت فــراخــوانــده 
شده اند.    

س١١: ھل لكم أتباع في دول أخرى ؟ 

سوال ۱۱: آیا در کشورهای دیگر نیز پیروانی دارید؟ 



ج: نـعم فـي إیـران، بـاكسـتان، الـكویـت، قـطر، البحـریـن، الإمـارات الـعربـیة، مـصر، 
الـمغرب، نجـد والـحجاز (الجـزیـرة الـعربـیة)، لـبنان، الـصین، اسـترالـیا، كـندا، انـكلترا، 

السوید، الولایات المتحدة الأمریكیة، ودول أخرى. 

جـواب: بـله؛ در ایران، پـاکستان، کویت، قـطر، بحـرین، امـارات متحـده ی عـربی، مـصر، 
مــغرب، نجــد و حــجاز (شــبهه جــزیره ی عــربســتان)، لــبنان، چین، اســترالیا، کانــادا، 

انگلستان، سوئد، ایالات متحده ی آمریکا و کشورهای دیگر، انصار وجود دارند.   

س١٢: سـمعت أنّ لـكم أتـباع مـن الـسنةّ والمسـیح ودیـانـات أخـرى ؟ یـرجـى ذكـر 
كیف حصل ذلك وإن كان ھناك أمثلة. 

سـوال ۱۲: شنیده ام که پیروانی از مسیح، اهـل سـنت و سـایر ادیان دارید. خـواهـش 
می کنم چگونگی آن را بفرمایید؛ و در صورت امکان مثالی ذکر کنید. 

ج: مـعظم ھـؤلاء آمـنوا بسـبب الـتقائـھم بـالأنـصار الـذیـن فـي الـخارج وبـینّوا لـھم 
الـدعـوة، أو إنـّھم اطـلعوا عـلى مـوقـع الإنـترنـت، وكـثیر مـنھم رأوا رؤى فـي الـمنام 
فـآمـنوا أو إنّ لـدیـھم دلـیلاً غـیبیاً، وھـذه كـمثال رسـالـة شـخص مسـیحي مـن مـصر آمـن 

بالدعوة وأرسلھا إلى الأخوة الأنصار عبر الإنترنت: 

جـواب: بیشتر این افـراد بـر اثـر رو بـه رو شـدن بـا انـصاری که در خـارج هسـتند و دعـوت را 
بـرایشان تبیین نـموده انـد، ایمان آوردنـد و یا از طـریق سـایت اینترنتی بـاخـبر شـدنـد. بسیاری 
از آنـها رؤیا دیده انـد و ایمان آوردنـد یا دلیل غیبی دیگری دارنـد. بـه عـنوان این نـامـه ی یک 
شــخص مسیحی از مــصر می بــاشــد که بــه این دعــوت ایمان آورده و نــامــه را از طــریق 

اینترنت به برادران انصار ارسال نموده است: 

الإسم: عمانوئیل روفائیل. البلد: مصر. 
نـص الـرسـالـة: (فـخامـة الـمندوب عـن الـمنقذ، لـدي رسـالـة إلـیك كـتبت قـبل ٣٢٢ 
عـامـاً مـن الأسـقف سـرخـیس مـیخا الـمعمدان مـحفوظـة ومـختومـة رغـم إنـي لـم اسـتطیع 



حـل ألـغازھـا لـكن اسـم فـخامـتكم فـیھا واضـح أرجـو إبـلاغـي بـالـعنوان الـمناسـب مـع 
احتراماتي). 

عمانوئیل. العمر: ٧١. 

نام: عمانوئیل رافائل. کشور: مصر. 
مـتن نـامـه: «ای سـبزکننده ی (دین) ارسـال شـده از سـوی نـجات دهـنده! نـامـه ای بـرای 
شـما دارم که ۳۲۲ سـال قـبل تـوسـط اسـقف سـرکیس میخا الـمعمدان امـضا و تـا کنون 
حـفظ شـده اسـت. بـا اینکه مـن راز آن را نفهیمده ام ولی اسـم بـزگـوار شـما بـه وضـوح در آن 

دیده می شود. امیدوارم نشانی مناسب را به من اعلام فرمایید. با احترام». 
عمانوئل- ۷۱ساله 

س١٣: مــا رأیــكم بــما یــسمّى الــمقاومــة وغــیرھــا، ومــاذا عــن الــعنف الــطائــفي 
والتھجیر؟ 

ســوال ۱۳: نــظر شــما در خــصوص مــقاومــت و ســایر مــوارد چیست؟ همچنین در 
خصوص خشونت طایفه ای و بیرون راندن دیگران؟ 

ج: ھـل یـوجـد عـاقـل یـحترم عـقلھ یـسمي قـتل الـناس فـي الـطرقـات والـمدارس 
والجامعات والأسواق مقاومة ؟!! 

جـواب: آیا هیچ عـاقلی که بـه عـقل خـودش احـترام بـگذارد وجـود دارد که بـگوید کشتار 
مردم در راه ها، مدارس، دانشگاه ها  و بازارها را مقاومت نام نهد؟!! 

س١٤: لـماذا أتـھمت بـعض الـجھات السـیاسـیة حـركـتكم بـأنـّھا كـانـت خـلف أحـداث 
الزركة ؟ ما ھي دوافعھم ؟ 



سـوال ۱۴: چـرا بعضی جـنبش هـای سیاسی حـرکت شـما را بـه این مـتهم نـموده انـد که 
شما در پشت پرده ی حوادث زرگه هستید؟ انگیزه ی آنها چیست؟ 

ج: ھـم عـندمـا قـامـوا بھـدم دور الـعبادة الـخاصـة بـالأنـصار فـي كـربـلاء والـنجف 
وإغـلاق الـمكتب فـي الـنجف، مـنعوا وسـائـل الإعـلام مـن الـتصویـر أو نـقل الحـدث، فـلما 
حـدثـت فـتنة الـزركـة ونـقلت بـعض وسـائـل الإعـلام الأحـداث مـن الھـدم وإغـلاق الـمكتب 
واعـتقال الأنـصار، حـاولـوا الـتغطیة عـلى جـرائـمھم بتحـمیل الأنـصار أحـداث الـزركـة؛ 
لـیقولـوا إنّ الأنـصار یسـتحقون مـا فـعلنا بـھم قـبل ذلـك. والحـمد   انـكشفت الـحقیقة 
واتـضحت جـرائـمھم، ولـكن مـع ذلـك فـالـحكومـة إلـى الـیوم تـقوم بـاعـتقال بـعض الأنـصار 

وإلى الیوم المكتب مغلق في النجف ولا یسمحون للأنصار بفتحھ ([398]). 

جـواب: وقتی آنـها اقـدام بـه ویران کردن مسجـدهـای انـصار در کربـلا و نـجف و بسـتن 
مکتب دعـوت در نـجف کردنـد، رسـانـه هـای جـمعی را از تـصویربـرداری یا اطـلاع رسـانی مـنع 
کردنـد و هـنگامی که فـتنه ی زرگـه اتـفاق افـتاد، بعضی از رسـانـه هـا حـوادث مـربـوط بـه 
تخـریب و بسـتن و مکتب و دسـتگیری انـصار را گـزارش کردنـد و تـلاش کردنـد تـا سـرپـوشی 
بـر جـنایت هـای خـود بـگذارنـد و آنـها را بـه حـادثـه ی زرگـه مـرتـبط سـازنـد؛ تـا بـگویند که انـصار 
اسـتحقاق چنین بـرخـوردهـایی را دارنـد. بـه حـمد خـداونـد که حقیقت هـویدا شـد و جـنایات و 
جـرایم آنـها آشکار گـردید؛ امـا بـا این حـال، تـا بـه امـروز، حکومـت عـراق بـه دسـتگیر کردن 
انـصار ادامـه می دهـد و تـا امـروز دفـتر دعـوت در نـجف بسـته شـده اسـت و اجـازه ی بـازکردن 

آن را نمی دهند([399]). 

 س١٥: یــتھّم الــبعض المجــلس الأعــلى ومــنظمة بــدر وحــتى الــنظام الإیــرانــي 
بمحاولة قمع الحركات الشیعیة المناوئة، مارأیكم ؟ 

سـوال ۱۵: بعضی هـا مجـلس اعلی، سـپاه بـدر و حتی نـظام ایران را مـتهم می کنند که 
سعی در سرکوبی حرکات شیعیان طرفدار شما دارند، نظر شما در این مورد چیست؟ 



ج: بـالنسـبة لھـذا المجـلس وتـفرعـاتـھ أنـا أذكـر لـك حـادثـة لـیكون الحـدیـث مـوثـقاً، فـفي 
شھـر ذي الـحجة الـسابـق أي قـبل شھـریـن تـقریـباً، عـقد مـؤتـمر فـي الـنجف وطـالـب 
بـعض وكـلاء الـمراجـع فـي ھـذا الـمؤتـمر بـمحاربـة ھـذه الـدعـوة. وقـد نـقل ھـذا الـكلام 
عـلى الـفضائـیات، وبـعد أیـام مـن ھـذه الـمطالـبة قـامـت السـلطات الـجائـرة فـي الـنجف 

بمھاجمة الأنصار واعتقالھم وإغلاق المكتب. 

جـواب: در خـصوص این مجـلس و حـرکت هـایش حـادثـه ای را بـرای شـما تـعریف می کنم 
تـا گـفتار مـن بـا سـند و مـدرک بـاشـد. در مـاه ذی الـحجه ی گـذشـته یا تـقریباً دو مـاه قـبل، یک 
گـرد هـمایی در نـجف تشکیل شـد و بعضی از وکلای مـراجـع در این گـردهـمایی خـواسـتار 
مـبارزه بـا این دعـوت شـدنـد. این مـوضـوع در شـبکه هـای مـاهـواره ای منتشـر شـد و بـعد از 
گـذشـت چـند روز از این درخـواسـت، حکومـت ظـالـم در نـجف اقـدام بـه حـمله بـه انـصار و 

دستگیر کردنشان و بستن مکتب نمودند. 

س١٦: یـدَّعـي الـبعض إنّ «المھـدویـة» یـقومـون بـأعـمال ضـالـّة ومنحـرفـة، فـما 
جوابكم على ذلك ؟ 

سـوال ۱۶: بعضی هـا مـدعی هسـتند که «مهـدویت» اقـدام بـه انـجام اعـمال منحـرف و 
گمراه کننده می کنند. پاسخ شما چیست؟ 

ج: إن كـنت تـقصد بـالمھـدویـة أنـصار الإمـام المھـدي (ع)، فـأنـا شـخصیاً لـم أرَ مـنھم 
إلاّ خـیراً، وكـثیر مـنھم عُـباد نُـساك یُـحیون الـلیل بـالـصلاة والـنھار بـالـصیام ولا یـعصون 
الله ولا یـرتـكبون الـفواحـش ویـأمـرون بـالـمعروف ویـنھون عـن الـمنكر ویـؤمـنون بـا  
وبـأنـبیائـھ ورسـلھ(ع) جـمیعاً، وبـالـكتب الـسماویـة الـتي جـاء بـھا الأنـبیاء(ع) (الـقرآن 
والـتوراة والإنـجیل)، وبـالـملائـكة وبـالـغیب وبـالـقیامـتین الـصغرى والـكبرى، فـإن كـان 
ھـذا عـند الـناس ضـلالاً وانحـرافـاً فـكیف یـكون الھـدى والـصراط المسـتقیم ؟!! ثـم إنّ 
مـعظمھم كـانـوا مـن أتـباع الـعلماء وبـعضھم كـانـوا مـن فـیلق بـدر ومـن حـزب الـدعـوة 
ومـن الـتیار الـصدري ومـنھم عـلماء مـعروفـون، ثـم تـبینّ لـھم الـحق فـاتـبعوه، فھـل 
لمجـرد دخـولـھم إلـى الـحق وبـالـدلـیل الـذي یـرضـاه الله یسـتحقون التشھـیر بـھم بـالـكذب 
والبھـتان والـزور، وأضـرب لـك مـثالاً مـن ھـذا الـزور والـكذب الـذي تـعرّضـت لـھ أنـا 



شـخصیاً، فـقبل عـدّة أشھـر وفـي قـناة الـكوثـر الـفضائـیة الإیـرانـیة وفـي بـرنـامـج 
 ً «المھـدي الـموعـود» اسـتضافـوا الشـیخ عـلي الـكورانـي، وكـانـت الحـلقة كـلھا تـقریـبا
مـخصصة للحـدیـث عـنيّ وتـشویـھ صـورة الـدعـوة، ومـن ضـمن مـا قـالـھ الشـیخ عـلي 
 ً الـكورانـي (إنّ أحـمد الـحسن یـقول: إنـّھ زوّج أخـتھ لـلإمـام المھـدي)، وھـو یـعلم یـقینا
أنـّي لـم أقـل ھـذا ویـعلم أنـّھ یـكذب، ولـكنھ لا یسـتحي مـن الـكذب وقـول الـزور رغـم كـبر 

سنھّ والعمامة التي یضعھا على رأسھ([400]). 

جـواب: اگـر مـنظور شـما از مهـدویت، انـصار امـام مهـدی(ع) اسـت، مـن بـه شـخصه جـز 
خیر و خـوبی از آنـها نـدیدم. بسیاری از آنـها عـابـدینی هسـتند که امـساک می کنند، شـب را 
بــه نــماز می ایستند، روز را روزه داری می کنند، خــدا را معصیت نمی کنند، عــمل زشــتی 
انـجام نمی دهـند، امـر بـه مـعروف و نهی از منکر می کنند، بـه خـدا و بـه هـمه ی انبیا و 
فـرسـتادگـانـش(ع) ایمان دارنـد  و همینطور بـه کتاب هـای آسـمانی که پیامـبران(ع) آورده انـد 
(قـرآن، تـورات و انجیل) و بـه مـلائکه و غیب و بـه دو قیامـت صـغری و کبری ایمان دارنـد. 
اگـر این کارهـا از نـظر مـردم گـمراهی و انحـراف اسـت پـس هـدایت و صـراط مسـتقیم کدام 
اسـت؟!! بـه عـلاوه بسیاری از این انـصار از پیروان عـلما، سـپاه بـدر، حـزب دعـوت، جـنبش 
صـدری بـودنـد و در میان آنـها از عـلمای مـعروف نیز دیده می شـود که چـون حـق بـرای آنـها 
آشکار شـد، آن را دنـبال کردنـد. آیا بـه مـحض این که وارد این دعـوت حـق شـدنـد و بـه راهی 
که خـدا بـه آن راضی اسـت درآمـدنـد، اسـتحقاق این هـمه دروغ و بهـتان و افـترا را پیدا 
می کنند؟! در خــصوص این فــریب کاری و بهــتان بــرای شــما مــثالی می آورم که خــودم 
شـخصاً بـه آن مـتهم شـدم: مـاه هـا قـبل و در شـبکه ی ایرانی الکوثـر و در بـرنـامـه ای بـه نـام 
«مهـدی مـوعـود» شیخ علی کورانی را دعـوت کرده بـودنـد و تـقریباً هـمه ی بـرنـامـه را بـه 
بـحث در مـورد مـن و تخـریب وجـاهـت دعـوت اخـتصاص داده بـودنـد. از جـمله چیزهـایی که 
شیخ علی کورانی گـفت این بـود که: «احـمد الـحسن گـفته اسـت: خـواهـرش را بـه عـقد امـام 
مهــدی(ع) در آورده اســت» در حــالی که او خــودش می دانــد که مــن چنین چیزی را 
نــگفته ام و خــودش می دانــد که دروغ می گــوید ولی بــر خــلاف کهولــت سنی که دارد و 
عمامه ای که بر سر می گذارد، از دروغ بستن و افترا زدن هیچ شرم و حیایی ندارد([401]). 



س١٧: ھـناك عـدّة حـركـات تـدعـي المھـدویـة كجـماعـة الـحسني والـمرسـومـي وجـند 
السماء وغیرھم فھل ھناك ما یجمعھم ؟ 

سـوال ۱۷: جـنبش هـایی مـانـند حسنی، مـرسـومی، جـند الـسماء و نـظایر آن ادعـای 
مهدویت دارند. آیا عاملی وجود دارد که آنها را متحد کند؟ 

ج: ھـم كـغیرھـم مـن الـناس مـدعـوون لـلإیـمان بھـذه الـدعـوة، وقـد الـتحق جـماعـة مـن 
أتباع محمود الصرخي الحسني بھذه الدعوة بعد أنّ تبینّ لھم الحق. 

جـواب: آنـها نیز مـانـند سـایر مـردم بـه ایمان آوردن بـه این دعـوت فـرا خـوانـده شـدنـد. بـرخی 
از پیروان محـمود صـرخی حسنی بـعد از اینکه حـقانیت این دعـوت را مـشاهـده کردنـد، 

ایمان آوردند. 

أمّـا وجـود ھـذه الحـركـات مـع وجـود الـحق فـھو كـوجـود الـسامـري وبـلعم بـن بـاعـورا 
مـع رسـول الله مـوسـى (ع)، وكـوجـود مسـیلمة الـكذّاب والأسـود وسـجاح مـع رسـول 
الله محـمد(ص)، فـھؤلاء جـمیعاً كـانـوا سـبیلاً مـن سُـبل الشـیطان لإضـلال الـناس عـن 

الحق المتمثل بالأوصیاء والرسل(ع). 

امـا وجـود داشـتن این حـرکت هـا بـا وجـود حـق، هـمانـندِ وجـود داشـتن سـامـری و بـلعم بـن 
بـاعـورا بـا وجـود پیامـبر خـدا حـضرت مـوسی(ع) می بـاشـد، و هـمانـندِ وجـود داشـتن مسیلمه ی 
کذاب و اسـود و سـجاح بـا وجـود رسـول خـدا حـضرت محـمد(ص) می بـاشـد. هـمه ی اینها 
راهی از راه هــای شیطان بــرای گــمراه کردن مــردم از حــقّ مــتمثّل شــده در اوصیا و 

پیامبران(ع) می باشند. 

س١٨: ما ھو رأیكم بالسید السیستاني ؟ 

سوال ۱۸: نظر شما در مورد سید سیستانی چیست؟ 



ج: ھـو مـدعـو كـغیره مـن الـناس لـلإیـمان بھـذه الـدعـوة، وقـد آمـن كـثیر مـن مـقلدیـھ 
بھذه الدعوة بعد أن تبینّ لھم الحق. 

جـواب: او نیز هـمانـند سـایر مـردم بـه ایمان آوردن بـه این دعـوت فـرا خـوانـده شـده اسـت. 
بسیاری از مقلدین او پس از اینکه حقانیت این دعوت را شناختند، ایمان آوردند. 

س١٩: ما القصة وراء أختیاركم لنجمة داود كرمز للحركة ؟ 

سوال ۱۹: ماجرای انتخاب ستاره ی داوود به عنوان نماد حرکت شما چیست؟ 

ج: ھـي اخـتیار الله ولـیس اخـتیاري، والنجـمة السـداسـیة ھـي نجـمة داود (ع)، وھـو 
نبي مرسل من الله ونحن ورثة الأنبیاء ([402]). 

جـواب: بـه انـتخاب خـدا بـود و نـه انـتخاب مـن. سـتاره ی شـش پـر، سـتاره ی داوود(ع) 
می باشد. او پیامبر فرستاده شده از سوی خداوند است و ما وارث پیامبران هستیم([403]). 

س٢٠: ھل قام أتباعكم بحمل السلاح ولو للدفاع عن النفس ؟ 

س ۲۰: آیا پیروان شما با خود سلاح حمل می کنند، حتی به عنوان دفاع از خود؟ 

ج: لحـد الآن كـلا، رغـم أنّ الـقوات الـتابـعة لـلحكومـة الـعراقـیة قـامـت بـاقـتحام وھـدم 
دور عـبادتـھم فـي الـنجف وكـربـلاء، وأغـلقت الـمكتب فـي الـنجف واعـتقلت ولازالـت 

تعتقل منھم. 

جـواب: تـا حـالا، خیر؛ بـا تـوجـه بـه اینکه نیروهـای پیرو حکومـت عـراق اقـدام بـه تـصرف و  
ویرانی عـبادت گـاه هـای آنـها در نـجف و کربـلا نـمودنـد و دفـتر آنـها را در نـجف بسـتند و 

تعدادی را بازداشت نمودند و این دستگیر کردن ها همچنان ادامه دارد.        



س٢١: كیف تمولون نشاطاتكم ومطبوعاتكم وغیرھا ؟ 

سوال ۲۱: هزینه های تبلیغ، چاپ نشریه ها و.... را از کجا تأمین می کنید؟ 

ج : مـن تـبرّعـات الأنـصار، فـعددھـم لـیس بـقلیل فـي داخـل الـعراق وخـارج الـعراق 
والحمد  . 

جـواب: از مـساعـدت هـای انـصار، که تـعداد آنـها در داخـل و خـارج عـراق کم نیست؛
والحمد لله.                                                                          

س٢٢: أین یتركّز أنصاركم ؟ 

سوال ۲۲: انصار شما در کجاها متمرکز می باشند؟     

ج: في العراق وبعض دول الخلیج وإیران. 

جواب: در عراق و بعضی کشورهای خلیج و ایران. 

س٢٣: مـا ھـي الخـطوات الـمقبلة ؟ ھـل تـخشون الأعـتقال أو الاغـتیال مـن قـبل 
الحكومة العراقیة أو الأحزاب الأخرى ؟ 

ســوال ۲۳: اقــدامــات آتی شــما چیست؟ آیا از دســتگیر شــدن و قــتل و تــرور تــوســط 
حکومت عراق و یا احزاب دیگر، بیم ندارید؟ 

ج: فـي فـضائـیة الـعراقـیة (وھـي قـناة إعـلامـیة تـمولـھا الـحكومـة الـعراقـیة وتـنقل رأي 
الـحكومـة وتـدافـع عـنھا)، وفـي بـرنـامـج إخـباري (وبـعد أیـام مـن أحـداث الـزركـة وبـعد أن 
تـبینّ أن لا عـلاقـة لـي بـھا) اتـصلوا تـلفونـیاً بـشخص، وأفـتى ھـذا الـشخص بـوجـوب 
قـتلي، ولـم یسـتنكر مـقدّم الـبرنـامـج أو الـقناة الـتابـعة لـلحكومـة ھـذا الـكلام، وھـذا یـدل 

على رضاھم بھ وأظن أنّ في ھذا تصریحاً واضحاً بنوایاھم. 



جـواب: در کانـال مـاهـواره ای عـراق (کانـال رسمی حکومـت عـراق که نـظر حکومـت را 
اعـلام و از آن دفـاع می کند) در یک بـرنـامـه ی خـبری (چـند روز پـس از حـادثـه ی زرگـه و بـعد 
از اینکه آشکار شــد که مــن هیچ ارتــباطی بــا این حــادثــه نــدارم) طی تــماس تلفنی بــا 
شخصی، این شـخص فـتوای قـتل مـرا داد و مـدیر بـرنـامـه یا شـبکه که تـابـع حکومـت اسـت، 
نسـبت بـه این سـخن هیچ واکنشی از خـود نـشان نـداد و این، بـه مـعنای رضـایت آنـها نسـبت 

به این گفته است و به نظر من از نیات آنها به وضوح پرده برمی دارد. 

س٢٤: أین سماحتكم الآن ؟ 

سوال ۲۴: شما الآن در کجا هستید؟ 

ج: في العراق. 

جواب: در عراق هستم. 

س٢٥: أي شيء آخر ترغبون بالتحدّث عنھ ؟ 

سوال ۲۵: مایلید در خصوص چه مطلب دیگری صحبت کنید؟ 

ج:  أود أن أخاطب الشعب المسیحي في أمریكا والغرب: 

جواب: مایلم ملت مسیحی را در آمریکا و غرب مخاطب قرار دهم: 

أنـتم یـا مـن تـنتظرون عیسی (ع) ھـل قـرأتـم فـي الإنـجیل قـول عیسـى (ع): (وأمّـا 
الآن فـأنـا مـاضـي لـلذي أرسـلني، ولـیس أحـد مـنكم یـسألـني أیـن تـمضي، ولـكن لأنـّي 
قـلت لـكم ھـذا قـد مـلأ الحـزن قـلوبـكم. لـكن أقـول لـكم الـحق أنـّھ خـیر لـكم أن أنـطلق؛ لأنـّھ 



إن لـم أنـطلق لا یـأتـیكم الـمعزّي، ولـكن إن ذھـبت أرُسـلھ إلـیكم، ومـتى جـاء ذاك یـبكت 
العالم على خطیئة، وعلى بر، وعلى دینونة. 

شـما که مـنتظر عیسی(ع) هسـتید آیا گـفتار عیسی(ع) را در انجیل نـخوانـده اید؟ «5 امّـا 
الآن نـزد فـرسـتنده ی خـود می روم و کسی از شـما از مـن نـپرسـد بـه کـجا می روی 6 ولـیکن 
چـون ایـن را بـه شـما گـفتم، دل شـما از غـم پُـر شـده اسـت 7 و مـن بـه شـما راسـت می گـویـم 
کـه رفـتن مـن بـرای شـما بهـتر اسـت؛ زیـرا اگـر نـروم تسـلّی دهـنده نـزد شـما نـخواهـد آمـد. امـا 
اگـر بـروم او را نـزد شـما می فـرسـتم 8 و چـون او آیـد، جـهان را بـر گـناه و عـدالـت و داوری 

ملزم خواهد نمود 9 

أمّـا عـلى خـطیئة: فـ (لأنـّھم لا یـؤمـنون بـي)، وأمّـا عـلى بـر: فـ (لأنـّي ذاھـب إلـى أبـي 
ولا ترونني أیضاً)، وأمّا على دینونة: فـ (لأن رئیس ھذا العالم) قد دین. 

امـا بـر گـناه؛ زیـرا آنـها بـه مـن ایـمان نمی آورنـد 10 و امـا بـر عـدالـت، از آن سـبب کـه نـزد پـدر 
خـود می روم و دیـگر مـرا نـخواهـید دیـد 11 و امّـا بـر داوری، از آن رو کـه بـر رئـیس ایـن جـهان 

حکم شده است 12 

إنّ لـي أمـور كـثیرة أیـضاً لأقـول لـكم، ولـكن لا تسـتطیعون أن تـحتملوا الآن، وأمّـا 
مـتى جـاء ذاك (روح الـحق) فـھو یـرشـدكـم إلـى جـمیع الـحق؛ لأنـّھ لا یـتكلمّ مـن نـفسھ، 

بل كل ما یسمع یتكلمّ بھ)([404]). 

و بسـیار چـیزهـای دیـگر نـیز دارم که بـه شـما بـگویـم، ولی الآن طـاقـت تحـمّل شـان را 
نـداریـد 13 ولی هـنگامی که او یعنی روحِ راسـتی آیـد، شـما را بـه جـمیع راسـتی هـدایـت 
خـواهـد کـرد زیـرا کـه از خـود تـکّلم نمی کـند بـلکه فـقط بـه آنـچه شـنیده اسـت سـخن خـواهـد 

گفت»([405]). 



فھـذا عیسی (ع) یبشـر بـي فـي الإنـجیل الـذي تـعترفـون بـھ وتـقرونـھ، فـأنـا الـرسـول 
المعزّي لأنبیاء الله ورسلھ، إن كنتم تبحثون عن الحق فھذا ھو الحق قد جاء. 

این عیسی(ع) اسـت که بـه مـن اشـاره می نـماید آن هـم در انجیلی که بـه آن اعـتراف 
می کنید و آن را می خـوانید. مـن، هـمان فـرسـتاده ی تسـلی دهـنده ی انبیای خـداونـد و 

فرستادگانش هستم. اگر در جست وجوی حق هستید، حق آمد! 

 ******

[386]- وقـد نشـرت هـذه الأسـئلة وأجـوبـتها فـي الـصحف الأجـنبیة الـمذکـورة فـي الـسؤال (نـیویـورك تـایـمز، وواشـنطن بـوسـت، 
ونیوزویك). (المعلق).

 
[387] - این مجـموعـه سـؤال و جـواب هـا در روزنـامـه هـای مـعروف که در مـتن سـوال بـه آنـها اشـاره شـد، چـاپ شـده اسـت (نیویورک 

تایمز، واشنگتن پست و نیوزویک). 
[388]- وقـد أشـار أهـل الـبیت إلـی هـذا الـوقـت بـالتحـدیـد، وهـو وقـت ظـهور الممهـد لـلإمـام المهـدي (ع)، بـل وصـفوه بـأنـه مـنهم أي 

من ذریتهم، وفي بعض الروایات من ذریة الإمام المهدي (ع) بالخصوص.
عـن أبـي بـصیر، عـن الإمـام الـصادق (ع)، قـال: (یـا أبـا محـمد، لـیس تـری أمـة محـمد(ص) فـرجـاً أبـداً مـا دام لـولـد بـني فـلان مـلك 
حـتی یـنقرض مـلکهم. فـإذا انـقرض مـلکهم أتـاح الـله لأمـة محـمد(ص) بـرجـل مـنا أهـل الـبیت یشـیر (یسـیر) بـالـتقی، ویـعمل بـالهـدی، 
ولا یـأخـذ فـي حـکمه الـرشـا. والـله إنـي لأعـرفـه بـاسـمه واسـم أبـیه. ثـم یـأتـینا الـغلیظ الـقصرة، ذو الـخال والـشامـتین، الـقائـد الـعادل، 

الحافظ لما استودع، یملؤها عدلاً وقسطاً کما ملأها الفجار ظلماً وجوراً) عصر الظهور للکوراني: ص208.
ودولـة بـني فـلان هـي دولـة بـني أمـیة الـمتمثلة بـدولـة صـدام (لـعنه الـله) وفـعلاً فـي نـهایـة انـقراضـها أرسـل الإمـام المهـدي (ع) السـید 
أحـمد الـحسن رسـولاً عـنه إلـی الـناس کـافـة، ولـم تنتشـر دعـوتـه ویـتاح لـها الانـتشار إلا بـعد انـقراض حـکم صـدام (لـعنه الـله)، ثـم تـذکـر 

الروایة بعد ذلك ظهور الإمام المهدي (ع)، والله العالم. (المعلق).
[389] - اهل بیت(ع) به طور دقیق به این زمان اشاره فرموده اند؛ زمان ظهور زمینه ساز مهدی(ع)، و حتی او را از خودشان 

یعنی از نسل  خودشان توصیف نمودند و در برخی روایات به طور مشخص از نسل امام مهدی(ع) ذکر فرموده اند. 
از ابو بصیر از امام صادق(ع) روایت شده است که فرمود: «ای ابا محمد، امّت محمد(ص) تا هنگامی که برای فرزندان بنی 

فلان حکومت وجود داشته باشد، هیچ گاه فرج را نخواهد دید، مگر اینکه حکومتشان منقرض گردد. هنگامی که حکومت 
ایشان منقرض شود، خداوند با مردی اهل بیت زمینه را برای امّت محمد(ص) فراهم خواهد نمود. مردی که با تقوا حرکت و با 

هدایت عمل می کند و در حکومتش رشوه نمی گیرد. به خدا قسم او را با نام و نام پدرش می شناسم. سپس آن درشت هیکل 



کوتاه که دارای خال و دو علامت است، همان فرمانده عادل، حفاظت کننده از آنچه به او سپرده شده است، می آید، آن را پر 
کنده کرده اند». عصر ظهور کورانی: ص 208.  از قسط و عدل می کند همان گونه که فاجران و بدکاران از ظلم و ستم آ

دولت بنی فلان همان دولت بنی امیه است که در صدام (لعنت الله) متمثّل شده بود و در حال حاضر و در پایان آن دولت، امام 
مهدی(ع) سید احمد الحسن را به عنوان فرستاده ی خود برای عموم مردم ارسال فرمود و دعوت ایشان منتشر نشد و زمینه 

برایش فراهم نگردید مگر پس از انقراض حکومت صدام که لعنت خدا بر او باد. سپس در ادامه، این روایت ظهور امام 
مهدی(ع) را بیان می نماید؛ و خداوند داناتر است. 

[390]- وأنـا – وأعـوذ بـالـله مـن الأنـا – کـنت مـعاصـراً لهـذه الـفترة والـثورة ضـد الـفساد الـمالـي فـي الـحوزة الـعلمیة فـي الـنجف الأشـرف 
التي قادها السید أحمد الحسن، وواکبت بعض تفاصیلها. (المعلق).

[391] - مـن (پـناه می بـرم بـه خـدا از منیّت) هـم زمـان بـا این دوران و قیام ضـد فـساد مـالی در حـوزه ی علیمه ی نـجف اشـرف بـودم 
که سید احمد الحسن آن را رهبری می کرد و برخی جزئیات آن را همراهی می کردم. 

[392]- کـل الـذیـن کـذبـوا السـید أحـمد الـحسن، کـذبـوه بـلا دلـیل أو بـرهـان، بـل بـمحض الـهوی والـتعصب، فـهم لـم یـسمعوا الـرجـل 
ولـم یـلتقوا بـه ولـم یـناقـشوا أدلـته ولـم یـحیطوا بـها عـلماً ورغـم ذلـك کـذبـوه لأول وهـله، فهـل أطـلعهم الـله تـعالـی عـلی الـغیب؟!! وقـد ذم 
ـذِیـنَ مِـن  بَ الَّ وِیـلُهُ کَـذَلِـكَ کَـذَّ

ْ
تِـهِمْ تَـأ

ْ
ا یَـأ بُـواْ بِـمَا لَـمْ یُـحِیطُواْ بِـعِلْمِهِ وَلَـمَّ الـله تـعالـی هـؤلاء وأمـثالـهم فـي الـقرآن الـکریـم، قـال تـعالـی: (بَـلْ کَـذَّ

هِ تَـبْدِیـلاً)  ةِ الـلَّ ـذِیـنَ خَـلَوْا مِـن قَـبْلُ وَلَـن تَجِـدَ لِـسُنَّ هِ فِـي الَّ ةَ الـلَّ الِـمِینَ) یـونـس: 39. فهـي: (سُـنَّ قَـبْلِهِمْ فَـانـظُرْ کَـیْفَ کَـانَ عَـاقِـبَةُ الـظَّ
بْـتُمْ وَفَـرِیـقاً تَـقْتُلُونَ) الـبقرة: 87.  نـفُسُکُمُ اسْـتَکْبَرْتُـمْ فَـفَرِیـقاً کَـذَّ

َ
مَا جَـاءکُـمْ رَسُـولٌ بِـمَا لاَ تَـهْوَی أ فَـکُلَّ

َ
الأحـزاب: 62. قـال تـعالـی: (... أ

فـهم لا یـرون الـحق إلا فـي أنـفسهم، بـل کـل واحـد مـنهم یـری نـفسه هـو الـحق الـوحـید عـلی هـذه الأرض، مسـتأنـساً بـالـذیـن یـحیطونـه 
مـن الـذیـن لا یـفرقـون بـین الـناقـة والجـمل، وقـد أمـنوا مـکر الـله وعـقابـه، وهـذه هـي صـفة عـلماء بـني إسـرائـیل الـذیـن حـاربـوا نـبي الـله 
مـوسـی وعیسـی ومحـمد (صـلوات الـله عـلیهم جـمیعاً). فـقد جـاءهـم السـید أحـمد الـحسن بـدلـیل الـقرآن والـسنة وأدلـة الأنـبیاء 
والـمرسـلین، وقـد ذکـره الـرسـول(ص) والأئـمة(ع) بـالاسـم والـصفة والـبلد، وشهـد الـله تـعالـی فـي مـلکوت الـسماوات بـصدقـة، ورغـم 
ذلـك لـم یـصدقـوه وکـذبـوه، بـل لـم یسـتمعوا الـیه أصـلاً. ولـکن هـذا الـموقـف لـیس مسـتغربـاً ومـتوقـعاً مـن الـذیـن وصـفهم رسـول الـله(ص) 
بشرـ فقـهاء تحـت ظلـ السـماء. عنـ  أمیـر المـؤمنـین (ع)، قاـل رسوـل اللـه(ص): (سیـأتيـ علـی النـاس زماـن لا یبـقی منـ القـرآن إلا 
رسـمه ومـن الإسـلام إلا اسـمه، یـسمعون بـه وهـم أبـعد الـناس مـنه، مـساجـدهـم عـامـرة وهـي خـراب مـن الهـدی، فـقهاء ذلـك الـزمـان 
شـر فـقهاء تـحت ظـل الـسماء مـنهم خـرجـت الـفتنة وإلـیهم تـعود) الـکافـي: ج8  ص 308. والـذیـن تـضافـرت الـروایـات عـلی أنـهم 
سـیکونـون غـرضـاً لسـیف ابـن فـاطـمة (عـلیها السـلام)، فـانـا لـله وإنـا إلـیه راجـعون وسـیعلم الـذیـن ظـلموا آل محـمد أي مـنقلب یـنقلبون 

والعاقبة للمتقین. (المعلق).
[393] - تمام کسانی که سید احمدالحسن را تکذیب کردند، او را بدون هیچ دلیل و برهانی و صرفاً از روی تعصب و هوای 

نفس، تکذیب کردند. آنها به سخنان او گوش نمی دادند و توجه نمی نمودند و حاضر به بحث و ارایه ی دلایل با او نبود چرا که 
علم آن را در اختیار نداشتند و با این وجود او را از همان ابتدا تکذیب می کردند. آیا خداوند آنان را از غیب مطلع ساخته بود؟ 
تِهِمْ 

ْ
ا یَأ بُواْ بِمَا لَمْ یُحِیطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّ خداوند متعال اینان و نظایر آنها را در قرآن کریم مذمّت نموده است و می فرماید: «بَلْ کَذَّ

الِمِینَ» (بلکه چیزی را دروغ شمردند که به علم آن احاطه نیافته  ذِینَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الظَّ بَ الَّ وِیلُهُ کَذَلِكَ کَذَّ
ْ
تَأ

و هنوز از تأویل آن بی خبر بودند. کسانی که پیش از آنان بودند نیز (پیامبران را) چنین به دروغ نسبت دادند پس بنگر که عاقبت 
ةِ اللهِ تَبْدِیلاً» (این  ذِینَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّ ةَ اللهِ فِي الَّ کار ستمکاران چگونه بوده است) (یونس:39) و همچنین «سُنَّ

سنت خداوندی است که در میان پیشینیان نیز بود و در سنت خدا تغییری نخواهی یافت) (احزاب: 62) و همچنین می فرماید: 



بْتُمْ وَفَرِیقاً تَقْتُلُونَ» (....و هر گاه فرستاده ای آمد و چیزهایی  نفُسُکُمُ اسْتَکْبَرْتُمْ فَفَرِیقاً کَذَّ
َ
مَا جَاءکُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَی أ فَکُلَّ

َ
«... أ

آورد که مورد پسند نفس شما نبود سرکشی کردید، گروهی را دروغ گو خواندید و گروهی را کشتید) (بقره: 87). آنها حق را 
نمی بینند مگر در وجود خودشان و حتی هر کدام از آنها خود را تنها حقِ موجود بر این زمین می داند و با کسانی انس و الفت 

می گیرند که بین شتر نر و شتر ماده فرقی نمی بینند و از مکر و عقاب خدا خود را ایمن می بینند. این همان خصوصیات علمای 
بنی اسرائیل است که با پیامبران خدا حضرت موسی، عیسی و محمد که سلام و صلوات خداوند بر همه شان باد، به جنگ 

برخاستند. سید احمد الحسن دلایل قرآنی و سنت رسول خدا(ص) و ادله ی انبیا و مرسلین را آورد. رسول خدا(ص) و ائمه(ع) 
او را با نام و خصوصیات و محل سکونت ذکر کرده اند و خداوند متعال در ملکوت آسمان ها به درستی ایشان شهادت می دهد؛ 
با این حال آنها او را تصدیق نکردند بلکه تکذیبش نمودند و اصلا به سخنانش گوش ندادند. این نوع برخورد و موضع گیری از 

کسانی که رسول خدا(ص) آنها را شرورترین فقهای زیر سقف آسمان توصیف می فرماید، بعید نیست. 
 از امیر المؤمنین(ع) نقل شده است که رسول خدا(ص) فرمود: «زمانی بر مردم خواهد رسید که از قرآن جز خطش و از اسلام 
جز اسمش باقی نمی ماند. خود را به آن می نامند ولی دورترین مردم از آن هستند. مسجدهایشان آباد اما خالی از هدایت است. 
فقها آن زمان شروترین فقهایی هستند که آسمان بر ایشان سایه افکنده است. فتنه از آنها خارج می شود و به آنها بازمی گردد». 

(کافی: ج 8 ص 308)؛ کسانی که روایت ها به اتفاق بیان می کنند که هدف شمشیر فرزند فاطمه(ع) خواهند بود. انا لله و انا 
الیه راجعون (همه از خداییم و به سوی او بازمی گردیم) و کسانی که به آل محمد ستم روا داشتند به زودی خواهند فهمید که به 

کدامین بازگشت گاه باز خواهند گشت و حسن عاقبت از آنِ پرهیزگاران است. 
[394]- وفـي کـتاب عـقاب الأعـمال لـلصدوق عـن أبـیه، عـن عـبد الـله بـن جـعفر، عـن هـرون بـن مسـلم، عـن مـسعدة بـن زیـاد، عـن 
الـصادق، عـن أبـیه(ع) قـال: (إن الـله تـعالـی أنـزل کـتابـاً عـلی نـبي مـن الأنـبیاء، وفـیه: أنـه یـکون خـلق مـن خـلقي یـلحسون الـدنـیا 
بـالـدیـن یـلبسون مـسوك الـضأن عـلی قـلوب کـقلوب الـذئـاب، أعـمالـهم أشـد مـرارة مـن الـصبر، وألـسنتهم أحـلی مـن العسـل، وأعـمالـهم 
الـباطـنة أنـتن مـن الـجیف، أفـبي یـغترون أم إیـاي یـخادعـون ؟ فـبعزتـي حـلفت لأبـعثن عـلیهم فـتنة تـطأ فـي خـطامـها حـتی تـبلغ أطـراف 
الأرض تـترك الحـلیم حـیرانـاً، یـضل فـیها رأي ذي الـرأي وحـکمة الـحکیم، ألـبسهم شـیعاً وأذیـق بـعضهم بـأس بـعض، انـتقم مـن 

أعدائي بأعدائي ثم أعذبهم جمیعاً ولا أبالي) الجواهر السنیة - للحر العاملي: ص327.
[395]- وهـذه صـفة أئـمة الـحق وهـي أنـهم لا یـتبعون هـوی أنـفسهم ولا هـوی الـناس، بـل یـأمـرون بـأمـر الـله ولا یـتعدونـه إلـی مـا 
سـواه، ولـو تـظاهـر عـلیهم أهـل الأرض مـن الإنـس والـجن، فـهم لا یـرون إلا الـله تـعالـی، بـینما تجـد أئـمة الـضلال مـن الـعلماء غـیر 
الـعامـلین احـرص مـا یـکونـون عـلی إرضـاء الـناس وإتـباع أهـوائـهم وإن خـالـفت الـقرآن والـسنة، وهـذا هـو الـفارق بـین الـحق والـباطـل، 

کما في الروایة عن الإمام الصادق (ع).
عـن أبـي عـبد الـله (ع) قـال: قـرأت فـي کـتاب أبـي: (الأئـمة فـي کـتاب الـله إمـامـان: إمـام هـدی، وإمـام ضـلال، فـأمـا أئـمة الهـدی 
فـیقدمـون أمـر الـله قـبل أمـرهـم، وحـکم الـله قـبل حـکمهم، وأمـا أئـمة الـضلال فـإنـهم یـقدمـون أمـرهـم قـبل أمـر الـله. وحـکمهم قـبل  

حکم الله إتباعاً لأهوائهم وخلافاً لما في الکتاب) بحار الأنوار: ج42 ص156.
فـاسـألـوا هـؤلاء الـذیـن جـوزوا أو أوجـبوا الانـتخابـات عـلی الـناس، هـل الـله أمـرهـم بـذلـك أم رسـولـه ؟!! فـهم أئـمة یـدعـون إلـی الـنار؛ 
لأنـهم لا یـأمـرون بـأمـر الـله تـعالـی ولا یـحکمون بـحکم الـله تـعالـی فـي کـتابـه الـمجید. وإن قـالـوا: بـأن الـله أمـرهـم بـذلـك، فـإلـیهم 
تَـقُولُـونَ 

َ
مُـرُ بِـالْـفَحْشَاء أ

ْ
مَـرَنَـا بِـهَا قُـلْ إِنَّ الـلّهَ لاَ یَـأ

َ
الـجواب مـن الـله تـعالـی، قـال تـعالـی: (وَإِذَا فَـعَلُواْ فَـاحِـشَةً قَـالُـواْ وَجَـدْنَـا عَـلَیْهَا آبَـاءنَـا وَالـلّهُ أ

عَلَی اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ) الأعراف: 28. فقد جاء في تفسیر أهل البیت عن هذه الآیة الروایة الآتیة:



عـن محـمد بـن مـصنور، قـال: سـألـته - یـعني أبـا عـبد الـله (ع) - عـن قـول الـله عـزوجـل: (وَإِذَا فَـعَلُواْ فَـاحِـشَةً قَـالُـواْ وَجَـدْنَـا عَـلَیْهَا آبَـاءنَـا 
تَـقُولُـونَ عَـلَی الـلّهِ مَـا لاَ تَـعْلَمُونَ) قـال: فـقال: (هـل رأیـت أحـداً زعـم أن الـله أمـره بـالـزنـا 

َ
مُـرُ بِـالْـفَحْشَاء أ

ْ
مَـرَنَـا بِـهَا قُـلْ إِنَّ الـلّهَ لاَ یَـأ

َ
وَالـلّهُ أ

وشـرب الخـمر أو شـيء مـن هـذه الـمحارم ؟ فـقلت: لا، قـال: فـما هـذه الـفاحـشة الـتي یـدعـون أن الـله أمـرهـم بـها ؟ قـلت: الـله أعـلم و 
ولـیه، قـال: فـإن هـذا فـي أولـیاء أئـمة الـجور ادعـوا أن الـله أمـرهـم بـالایـتمام بـقوم لـم یـأمـرهـم الـله بـالایـتمام بـهم، فـرد الـله ذلـك عـلیهم 
وأخـبر أنـهم قـد قـالـوا عـلیه الـکذب وسـمی ذلـك مـنهم فـاحـشة) الـغیبة لمحـمد بـن ابـراهـیم الـنعمانـي: ص131، الـکافـي: ج1 

ص373.
فـکیف یـدعـون أن الـله أوجـب عـلی الـناس انـتخاب هـؤلاء لسـیاسـة الـبلاد والـعباد وهـم عـبارة عـن فـاحـشة تمشـي عـلی الأرض، فـأن 
الـله لا یـأمـر بـالـفحشاء والـمنکر، والـوحـید الـذي حـارب ذلـك ولـم یـخضع لـه هـو السـید أحـمد الـحسن وصـي ورسـول الإمـام المهـدي 

(ع) والیماني الموعود، ورحم الله من دعي إلی رشاد فدنا. (المعلق).
 

[396] - در کتاب «عـقاب الاعـمال» صـدوق از پـدرش، از عـبد الـله بـن جـعفر از هـارون بـن مسـلم از مـسعدة بـن زیاد از امـام 
صـادق(ع) از پـدرش(ع) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «خـداونـد مـتعال کتابی بـر پیامـبری از انبیایش نـازل کرد که در آن نـوشـته 
شـده بـود: بـه زودی، بـندگـانـی از مخـلوقـات مـن خـواهـند آمـد کـه دنـیا را بـه واسـطه ی دیـن می لیسند، لـباس مـیش بـر دل هـایـی 
مـی پـوشـند کـه چـون دل هـای گـرگ اسـت. کردارشـان تـلخ تـر از صـبر (نـوعی گیاه) اسـت در حـالی که زبـان هـایـشان شـیریـن تـر از عسـل. 
کـردارهـای بـاطـنی شـان از جسـد مـتعفن مُـردار بـد بـو تـر اسـت. آیـا بـه مـن غـرّه مـی شـونـد، یـا مـرا مـی فـریـبند؟! بـه عـزّتـم سـوگـند، فـتنه ای بـر 
آنـان انـگیزم کـه افـسارْگسـیخته پـیش مـی رود تـا آن کـه هـمه جـای زمـین را فـرامـی گـیرد و بـردبـار در آن حیران می مـانـد، نـظر صـاحـب 
نـظر در آن گـم می شـود و حکمت حکیم بی تـأثیر. آنـها را گـروه گـروه کنم و بعضی را بـه جـان بعضی دیگر بیندازم، از دشـمنانـم بـا 

دشمنانم انتقام می گیرم و سپس همگی را عذاب می دهم و هیچ ابایی نخواهم داشت». جواهر السنیه حر عاملی: ص327. 
[397] - این از خـصوصیات ائـمه ی حـق اسـت که آنـها نـه تـابـع هـوای نـفس خـود هسـتند و نـه هـوای نـفس مـردم، بلکه فـقط بـه امـر 
خـدا عـمل می کنند و از آن بـه چیز دیگری عـدول نمی کنند حتی اگـر تـمام اهـل زمین از انـس و جـن علیه آنـها بـه پـا خیزنـد؛ چـرا که 
آنـها جـز خـداونـد هیچ کس را نمی بینند. در حـالی که پیشوایان گـمراهی از عـلمای بی عـمل را می بینیم که بـرای راضی کردن مـردم 
حـرص می ورزنـد و از خـواسـته هـای آنـها پیروی می کنند حتی اگـر بـا قـرآن و سـنت مـخالـفت داشـته بـاشـد. هـمان طـور که در روایتی از 

امام صادق(ع) نقل شده است، این همان جدا کننده ی بین حق و باطل می باشد. 
از ابـو عـبد الـله(ع) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «در کتاب پـدرم خـوانـدم: در کتاب خـدا ائـمه دو نـوع هسـتند: امـام هـادی و امـام 
گـمراهی؛ ائـمه ی هـدایت امـر خـدا را بـر امـر خـویش و حکم خـدا را بـر حکم خـویش مـقدم می دارنـد. امـا ائـمه ی ضـلالـت و گـمراهی در 
راسـتای پیروی از هـوای نـفس خـویش و مـخالـفت بـا آنـچه در کتاب خـدا هسـت، امـر خـود را بـر امـر خـدا و حکم خـود را بـر حکم خـدا 

مقدم می دارند». بحار الانوار: ج 42 ص 156.

از این کسانی که انـتخابـات را بـرای مـردم جـایز یا واجـب می دانـند بـپرسید: آیا خـداونـد و یا رسـول خـدا بـه آنـها چنین دسـتوری داده 
اسـت؟ آنـها امـامـانی هسـتند که بـه دوزخ فـرامی خـوانـند؛ چـرا که آنـها بـه امـر خـدا و بـه حکم  او در قـرآن مجید عـمل نمی کنند. اگـر 
بـگویند خـداونـد چنین فـرمـانی بـه آنـها داده اسـت، پـاسـخ شـان از سـوی خـداونـد مـتعال چنین خـواهـد بـود: «وَإِذَا فَـعَلُواْ فَـاحِـشَةً قَـالُـواْ 
تَـقُولُـونَ عَـلَی الـلهِ مَـا لاَ تَـعْلَمُونَ» (چـون کار زشـتی کنند، گـویـند: 

َ
مُـرُ بِـالْـفَحْشَاء أ

ْ
مَـرَنَـا بِـهَا قُـلْ إِنَّ الـلهَ لاَ یَـأ

َ
وَجَـدْنَـا عَـلَیْهَا آبَـاءنَـا وَالـلهُ أ



پـدران خـود را نـیز چـنین یـافـته ایـم و خـداونـد مـا را بـه آن فـرمـان داده اسـت. بـگو: خـدا بـه زشـت کاری فـرمـان نمی دهـد! آیا آنـچه از آن 
گاهی ندارید به خداوند نسبت می دهید؟!) (اعراف: 28). روایت زیر، تفسیر اهل بیت(ع) در خصوص این آیه را بیان می کند: آ

از محـمد بـن مـنصور روایت شـده اسـت که گـفت: از ابـا عـبد الـله(ع) در مـورد این سـخن خـداونـد مـتعال سـوال کردم: «وَإِذَا فَـعَلُواْ 
تَـقُولُـونَ عَـلَی الـلهِ مَـا لاَ تَـعْلَمُونَ»، فـرمـود: «آیا تـا بـه حـال 

َ
مُـرُ بِـالْـفَحْشَاء أ

ْ
مَـرَنَـا بِـهَا قُـلْ إِنَّ الـلهَ لاَ یَـأ

َ
فَـاحِـشَةً قَـالُـواْ وَجَـدْنَـا عَـلَیْهَا آبَـاءنَـا وَالـلهُ أ

کسی را دیده ایی که بـگوید خـدا مـرا بـه نـوشیدن شـراب و انـجام زنـا و اعـمال حـرامی از این دسـت امـر کرده اسـت؟» گـفتم: خیر. 
فـرمـود: «پـس این عـمل زشـتی که ادعـا می کنند خـدا آنـان را بـه انـجام آن فـرمـان داده اسـت، چیست؟» گـفتم: خـدا و ولیّ او دانـاتـر 
اسـت. فـرمـود: «این آیه در مـورد ائـمه جـور و سـتم اسـت. آنـها ادعـا می کنند که خـدا آنـها را بـه سـرپـرسـتی قـومی گـذاشـته و در حـالی 
که آنـها را بـه سـرپـرسـتی مـنصوب نکرده اسـت و خـداونـد اینگونـه جـواب شـان را می دهـد و این عـمل آنـها را فـاحـشه (عـمل زشـت) 

می نامد». غیبت ابراهیم بن محمد نعمانی: ص 131 ؛ کافی: ج 1 ص 373.

چـگونـه اینان ادعـا می کنند که خـداونـد بـر مـردم انـتخاب اینان را بـرای اداره ی کشور هـا و بـندگـان واجـب کرده اسـت در حـالی که آنـها 
هـمان فـاحـشه ای هسـتند که روی زمین راه می  رود. خـدا هـرگـز فـرمـان بـه فـحشا و منکر نمی دهـد و تـنها کسی که علیه این مـوضـوع 
قیام کرده و سـر تعظیم در بـرابـرش فـرود نیاورده اسـت سید احـمد الـحسن وصی و فـرسـتاده ی امـام مهـدی(ع) و یمانی مـوعـود 

می باشد. خدا رحمت کند کسی را که به رشد دعوت کند و تعالی یابد. 
[398]- هـذه هـي الحـریـة الـتي یـدعـونـها والـدیـمقراطـیة الشـیطانـیة الـتي یـتبجحون بـها، أوصـلتهم إلـی هـدم بـیوت الـله والاعـتداء 
عـلی أنـاس عـزل مـن السـلاح، أوصـلتهم دیـمقراطـیتهم إلـی أن یحجـروا عـلی عـقول الـناس وعـلی عـقائـدهـم، أوصـلتهم دیـمقراطـیتهم 
إلـی الـعمل بـمبدأ الـطواغـیت  فـلا رأي لـك ولا کـیان ولا وجـود أصـلاً، نـعم هـذه هـي مهـزلـة آخـر الـزمـان وأبـطالـها عـلماء الـسوء الـذیـن 
یـبررون أعـمال الـطواغـیت ویـصفونـها بـالشـرعـیة، فهـل مـن عـاقـل یـنقذ نـفسه مـن هـذه الـمتاهـة الـتي سـتجرکـم إلـی الـوقـوف فـي خـندق 

السفیاني ضد الإمام المهدي (ع). (المعلق).
[399] - این هـمان آزادی اسـت که مـدعیش هسـتند و هـمان دمـوکراسی شیطانی اسـت که از آن دَم می زنـند! آنـها را بـه سـوی 
ویران کردن خـانـه هـای خـدا و تـجاوز بـه مـردم بی سـلاح سـوق می دهـد. این دمـوکراسی آنـها را بـه جـایی رسـانـد که عـقل هـا و عـقاید 
مـردم را خـوار و سـبک شـمارنـد. این دمـوکراسی آنـها بـه جـایی رسـانـد که در عـمل بـه طـاغـوت هـا اقـتدا کنند تـا جـایی که دیگر شـما نـه 
نـظری داری و کیانی و نـه اصـلاً مـوجـودیتی! آری، این هـمان طـنز تـلخ آخـر الـزمـان و بـاطـل کردنـش تـوسـط عـلمای بی عملی اسـت 
تـا اعـمال طـاغـوتیان را تـبرئـه کنند و آنـها را بـا شـریعت خـدا تـوجیه کنند. آیا عـاقلی وجـود دارد که خـودش را از این گـمراهی که 

فرجامش ایستادن در صف سفیانی علیه امام مهدی(ع) است، نجات دهد؟!! 
[400]- نعم الشیخ علي الکوراني لا یستحي من قول الکذب، وهو یتکلم بکل ما یسمع من غیر تروي وتأکد، وقال الرسول 

محمد(ص) لأبي ذر: (..... یا أبا ذر، إن الله عز وجل عند لسان کل قائل فلیتق الله أمرء ولیعلم ما یقول. یا أبا ذر، اترك فضول 
الکلام، وحسبك من الکلام ما تبلغ به حاجتك. یا أبا ذر، کفی بالمرء کذباً أن یحدث بکل ما یسمع. یا أبا ذر، ما من شيء أحق 

بطول السجن، من اللسان ...) بحار الأنوار: ج47 ص85. 
ق أهل الشام بأن علیاً  فهلا تترکوا سلاح معاویة في محاربة علي بن أبي طالب (ع) سلاح الکذب والافتراء والبهتان، حتی صدَّ
لا یصلي (وحاشاه)، فهذا یقول بأن السید أحمد الحسن زوج أخته للإمام وذاك یقول بأنه ساحر، وآخر یقول بأنه یمتلك ویسخر 

الجن، وآخر یقول بأنه عمیل لإسرائیل !!! ألا تستحوا من هذه الأسالیب الرخیصة، ألا تکفوا عن الضحك علی البسطاء من 



الناس بهکذا تفاهات لا تمت إلی الواقع بصلة، أما آن لکم أن ترجعوا إلی عقولکم ورشدکم وتقتدوا بأهل البیت(ع) وبأخلاقهم 
وسیرتهم العطرة والتي أنتم منها براء وهي بریئة من أکاذیبکم وبهتانکم واستهزائکم وتکذیبکم من غیر علم، تدعون أنکم 

علماء وتسلکون طریق السفهاء، فإن کنتم علماء کما تدعون، فهذا هو السید أحمد الحسن قد تحداکم علمیاً فهل من 
مجیب..فهل من مجیب .. فهل من مجیب. (المعلق). 

[401] - آری، شیخ علی کورانی از دروغ گفتن شرم نمی کند و هر چه بشنود را بدون هیچ تحقیقی در رابطه با صحت و سقم 

آن، بیان می کند. رسول خدا حضرت محمد(ص) به ابوذر فرمود: «.... ای ابوذر، خداوند عزوجل نزد زبان هر گوینده ای 
هست، پس باید تقوای الهی پیشه کند و بداند چه می گوید. ای ابوذر، از زیادی کلام پرهیز کن و به آنچه نیازت را برآورده 

می کند، بسنده کن. ای ابوذر، همینکه انسان هر چه می شنود را تعریف کند، برای دروغ گو بدونش کفایت می کند. ای ابوذر، 
هیچ چیز بیشتر از زبان مستحق حبس شدن نیست». بحار الانوار: ج 47 ص 85. 

آیا سلاح معاویه علیه علی بن ابی طالب(ع) را رها نمی کنید؟! سلاح دروغ، افترا و بهتان؛ تا آنجا که اهل شام باورشان شد که 
علی(ع) نماز نمی خواند (که هرگز چنین نیست). یکی می گوید سید احمد الحسن خواهرش را به عقد امام مهدی(ع) درآورده 

است. آن یکی می گوید او جادوگر و ساحر است. دیگری می  گوید جن تسخیر می کند. کس دیگری می گوید عامل و 
دست نشانده ی اسرائیل است. آیا از این روش زشت و شرم آور حیا نمی کنید؟! آیا از ریشخند کردن مردم ساده دل با این اکاذیبی 

که به هیچ وجه واقعیت ندارند، دست بر نمی دارید؟! آیا وقتش نرسیده است که به عقل های خود بازگردید و به اهل بیت(ع) 
اقتدا و به اخلاق و روش آنها عمل کنید؟!؛ اخلاقی که شما از آن به دور هستید و این اخلاق نیز از این همه دروغ و بهتان و 

مسخره کردن و تکذیب شما از روی نادانی، به دور است. ادعا می کنید عالِم هستید در حالی که راه نادانان را در پیش گرفته اید. 
اگر آن گونه که ادعا می کنید عالم هستید، این سید احمد الحسن که شما را به مبارزه ی علمی فرامی خواند؛ آیا اجابت کننده 

ای هست؟.... آیا اجابت کننده ای هست؟.... آیا اجابت کننده ای هست؟ 
[402]- وقـد وردت النجـمة السـداسـیة فـي الـکثیر مـن الـعوذ والأحـراز عـن أهـل الـبیت(ع)، وتسـتعمل لـلحفظ والـنصر عـلی الأعـداء، 
وهـي نجـمة نـبي الـله داود (ع) ودرعـه، وهـي مـن مـواریـث الأنـبیاء الـمقدسـة، الـتي ورثـها الـرسـول محـمد(ص) ومـن بـعده عـترتـه 
الـطاهـرة وهـي الآن نجـمة الـمنتصر الإمـام المهـدي (ع) ویـمانـیه السـید أحـمد الـحسن، وأمـا یـهود الـیوم فـهم سـراق لهـذه النجـمة 
الـمقدسـة، وکـل طـاغـوت مـیّال إلـی نسـبة الـمقدسـات إلـی نـفسه، فهـل کـل مـن ادعـی شـیئاً مـلکه واخـتص بـه، فهـذا صـدام قـد اتخـذ 

من کلمة (الله أکبر) شعاراً ووضعها في علمه، فهل من أجل ذلك تکون قد اختصت به، ونحذفها من صلواتنا؟!!!
فـکم هـو مـغفل مـن یـتبرأ مـن نجـمة نـبي الـله داود (ع) وینسـبها لـیهود الـیوم (إسـرائـیل)، فهـل نـبي الـله داود داودهـم أم داودنـا ؟ 

وهل القدس قدسهم أم قدسنا ؟ فمالکم کیف تحکمون. (المعلق).
[403] - سـتاره ی شـش پـر در بسیاری از حـرزهـا و تـعویذهـای وارد شـده از اهـل بیت(ع) دیده می شـود و بـه مـنظور مـحافـظت و 
یاری در بـرابـر دشـمنان از آن اسـتفاده می گـردد. این سـتاره، سـتاره ی داوود نبی(ع) و زره او می بـاشـد و از میراث مـقدس انبیا 
مـحسوب می گـردد؛ میراثی که رسـول خـدا(ص) وارثـش شـد و بـعد از ایشان، عـترت طـاهـرش و در حـال حـاضـر نیز سـتاره ی 
یاری بـخش امـام مهـدی(ع) و یمانی اش سید احـمد الـحسن می بـاشـد. امـا امـروزه، یهود این سـتاره را بـه سـرقـت بـرده اسـت و هـر 
طـاغـوتی دوسـت دارد که مـقدسـات از آنِ او بـاشـد. آیا هـر کس که ادعـای چیزی را کند، مـالک و صـاحـب آن شـناخـته می شـود؟! 
صـدام کلمه ی «الـله اکبر» را شـعار خـود و بـر پـرچـمش قـرار داد، آیا بـه این دلیل بـه او تـعلق می یابـد؟ و مـا بـاید آن را از نـمازهـایمان 

حذف کنیم؟! 



چـقدر غـافـل و نـادان اسـت کسی که از سـتاره ی داوود نبی(ع) بـرائـت می جـوید و آن را بـه یهود منتسـب می دانـد. آیا پیامـبر خـدا، 
داوود(ع)، داوود آنها است یا داوود ما؟! آیا قدس از آنِ آنها است یا از آنِ ما؟! شما را چه شده است، چگونه حُکم می رانید؟! 

[404]- إنجیل یوحنا - الإصحاح السادس عشر.
 
 

[405] - انجیل یوحنا اصحاح شانزدهم.


